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 خلاصه

شود که يکي از زوجين مبتلا به يکي از بيماري هاي صعب العلاج هاي صعب العلاج و تأثيرات آن بر روابط زوجين در جايي مطرح ميبحث از بيماري

 ها چه تأثيري بر حقوق و تکاليف زوجين دارد.بينيم اين بيمارياست حال بايد ب

است.در فقه اماميه و به تبع آن در حقوق ما وجود برخي هاي صعب العلاج بر روابط زوجين دارد فسخ نکاح به علت بيماريمهم ترين تأثيري که بيماري

تر و صعب العلاج تر هايي به مراتب خطرناکبا توجه به اينکه امروزه بيماريشود ها در زن يا مرد سبب ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل ميبيماري

هايي که در قانون آمده قابليت درمان پيدا هايي که در قانون آمده وجود دارد از قبيل ايدز،هپاتيت و ...و از طرفي بسياري از بيمارينسبت به بيماري

رسيم که بيماري هاي جديد هم اگر در حدي باشند که سبب ضرر و قاعده لاضرر به اين نتيجه مي اند حال با توجه به مباني فسخ نکاح به خصوصکرده

شود.وچون ايجاد حق فسخ به خاطر ضرر و زيان طرف است، اگر بيماري قابليت درمان پيدا کند حق زيان طرف مقابل شوند حق فسخ براي او ايجاد مي

 رود.فسخ هم از بين مي

هاي صعب العلاج بر روابط زوجين دارد طلاق است.در حقوق ما حق طلاق در دستان مرد است و مرد مي تواند به راحتي از زني ريدومين اثري که بيما

شود نيست، حال چه هايي که سبب حق فسخ مياست رهايي يابد اما بحث ما در جايي است که مرد بيمار است وبيماري از بيماريکه مبتلا به بيماري

هايي زن وجود دارد؟ يکي از قواعدي که در فقه ما مطرح شده است قاعده لاحرج است با توجه به اين قاعده اگر زن در شرايطي قرار گيرد راهي براي ر

 تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نماييد.که ادامه زندگي با شوهر مريض سبب عسر و حرج وي گردد مي

درمان زن اثر ديگري که بيماري هاي صعب العلاج بر روابط زوجين دارد اين است که اگر زن بيمار باشد و مرد حاضر به زندگي با او باشد آيا هزينه 

درمان زن جزء نفقه و بر  آوريم هزينهدانند. ولي با توجه به مباني و دلايلي که ميجزء نفقه است؟با توجه به اينکه اکثر فقها هزينة درمان را جزء نفقه نمي

 عهده شوهر است. 

 
 های صعب العلاج، فسخ نکاح، طلاق، نفقه.  واژگان کلیدی: بیماری

 
 . مقدمه1

اده مقاله حاضرتحت عنوان تاثير بيماري هاي صعب العلاج بر نفقه در حقوق جمهوري اسلامي ايران است و در همين راستا با توجه به اينکه خانو

مساعد براي تشکيل آن و همچنين حفظ آن ها  حکومت ها سعي بر ايجاد زمينهترين نهاد اجتماعي در تمام جوامع است؛ و تمام دولتمهمترين و بنيادي

از آنجا که خانواده واحد بنيادين جامعه اسلامي است همه :»و جلوگيري از انحلال آن دارند.دراصل ده قانون اساسي هم بر اين امر تأکيد شده است 

ريزي ها بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق انين و مقررات وبرنامهقو

 و ما قصد داريم در اين مقاله به اين بپردازيم که هزينه درمان جزء نفقه محسوب مي شود. 1«اسلامي باشد.

 العلاجهاي صعبيماري. نفقه و هزينه درمان در ب2

گذارد بحث نفقه و هزينه درمان است بدين معنا که آيا هزينه درمان جزء نفقه زن محسوب هاي صعب العلاج بر روابط زوجين مياثري که بيماري

 شوند.شود يا نه ؟و کلاً چه چيزهايي جزء نفقه محسوب ميمي

                                                 
 قانون اساسي. 11ـ اصل  1
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 الف: مبناي نفقه

شود صاحب شرايع مي گويد در وجوب نفقه گويند نفقه از موقع تمکين ثابت مياي ميف نرر جود دارد عدهدر اين که مبناي وجوب نفقه چيست اختلا

. نفقه زوجه در عقد دائم واجب است به (444؛ ص1831)محقق حلي: با عقد يا تمکين ترديد است و اظهر بين فقها واجب شدن آن به خاطر تمکين است

گذار تمکين را شرط استحقاق زن اي قائل به اين هستند که قانونها آماده استمتاع باشد. عدهر تمام مکان و زمانشرط تمکين کامل و آن اين است که د

.اما عده اي ديگر قائل به اين هستند که  نفقه به مجرد عقد واجب مشروط به  (141؛ ص1811داند)کاتوزيان: داند و نشوز را مانع آن ميبر نفقه نمي

 (.213؛ ص1832: )روحانيتمکين است

 اما در شرايطي که زن در اضطرار باشد با وجود عدم تمکين حق نفقه دارد مثل موارد زير:

از  زن مريض و قرن و رتق و کسي که از نزديکي ضرر کرده نفقه دارد و هيچ اختلافي در اين نيست بلکه در هر چيزي که باعث تعذر شرعي يا عقلي

 . (843؛ ص1831)محقق حلي: عده اي مي گويند چون امکان استمتاع بدون دخول وجود داردشود زن نفقه دارد. استمتاع مي

قانون مدني زن حق دارد از تمکين يعني نزديکي با  او امتناع نمايد، بدون اينکه اين  1124اگر شوهر به يکي از امراض مقاربتي مبتلا گردد به حکم ماده 

دهد هايي مثل ايدز هم به زن حق ميرسد بيمارياگر چه قانون امراض مقاربتي را در اين ماده نام نبرده، به نرر مي امتناع مانعي براي دريافت نفقه او باشد.

ت از شوهر و که از نزديکي امتناع ورزد و امتناع در چنين وضعيتي مانع حق نفقه نخواهد بود. حکم اين ماده مبني بر قاعده لاضرر است. با اينکه اطاع

شود، اما هر گاه اين امتناع به علت دفع ضرر و جلوگيري از سرايت امراض مقاربتي يا هر لازم است و عدم تمکين موجب سلب حق نفقه ميتمکين از شو

زند بدون اينکه به حق نفقه او لطمه وارد هاي ديگر و موجب ورود خسارت به زوجه گردد قاعده لاضرر به عموم وجوب اطاعت تخصيص ميبيماري

 (.15؛ص1831: )مدنيآيد

 .(83؛ ص1831)محقق حلي: اگر مرد عريم الاله باشد و زن ضعيف باشد و از وطي امتناع کند نفقه او ساقط نمي شود اين هم مانند رتق است

تمتع شوهر از  اگر تمکين نکردن زن از شوهرش به خاطر اين باشد که عذر شرعي دارد، يا به خاطراين باشد که عذر عقلي داردمثل اينکه مرضي دارد که

 (.114؛ ص1831او براي او ضرر دارد، حق نفقه او ساقط نمي شود)خميني: 

گيرد به خاطر عدم امکان اند به زوجه صغيره نفقه تعلق نمياما در غير اين موارد اضطرار زن در صورتي مستحق نفقه است که تمکين کند.لذا گفته

نفقه واجب است به خاطر عموم وجوب آن بر زوجه. يا در صورتي که در اثناء روز زن از تمکين گويد براي صغيره هم ادريس مياستمتاع. ولي ابن

تقر است شوهر خارج شود، مانند آنکه پس از ناهار زن قهر کند و خانه شوهر را ترک نمايد نفقه آن روز توديع شده و ملکيتش نسبت به مدت تمکين مس

. يا اينکه در مدت زمان فاصل ميان وقوع عقد و انجام زفاف نفقه زوجه بر زوج (484؛ ص1811)امامي: رددو نسبت به زمان نشوز بايد به زوج مسترد گ

؛ 1811باشد)محقق داماد: واجب نيست. زيرا تمکين کامل صورت نگرفته است، سيره مستمره و رويه جاريه در جوامع اسلامي نيز مؤيد اين نرر مي

 (.213ص

 ب: موارد نفقه

خورد اين است که نويسندگام مزبور سعي در احصاء و شمارش مصاديق نفقه با مطالعه کتب فقهي و حقوقي اولين چيزي که در اين زمينه به چشم مي

اعده کلي براي کنند و بعضي کمتر و بيشتر. اما جالب اين است که نوعاً ايشان قائل به ملاک و قمورد را به عنوان افراد نفقه مطرح مي 3دارند. معمولاً 

دانند اند و بعضي مصاديق را داخل در نفقه و برخي را خارج ميقدر به طور جدي به مصاديق پرداختهتعيين مصاديق هستند. ولي عجيب اينجاست که آن

و درمان امراض سخت  که گويا ملاک و معياري در کار نيست. تعجب بيشتر اينکه نسبت به بعضي مصاديق مثل هزينه حمام و مخارج مربوط به دارو

 ها از شمول نفقه دارند.حساسيت خاصي نسبت به اخراج آن

 : موارد نفقه در قانون1ب.

مصاديق نفقه را بيان کرده است در اين ماده آمده است: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که بطور  1114در قانون مدني در ماده 

شود ب باشد  خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج ي به واسطه مرض يا نقصان اعضاء. چنانچه ملاحره ميمتعارف با وضعيت زن متناس

دارو و  ماده مذکور فقط مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و خدمتگذار را ذکر کرده و از ساير چيزهايي که عرفاً مورد احتياج زن است مانند هزينه

اند ها چنانکه گروهي از فقهاي اماميه گفتهگونه هزينهتشو سخني نگفته است. اگر قانون را ملاک عمل قرار دهيم بايد بگوييم ايندرمان و آرايش و شس

توان گفت آنچه در ماده جزء نفقه نيست وليکن قبول اين نرر برخلاف مصلحت و خانواده و اجتماع است و با ذوق سليم و عرف سازگار نيست. پس مي

را براي زن فراهم کند)امامي، صفايي:  مده حصري نيست و هر چيزي که بر حسب متعارف مورد احتياج زن باشد جزء نفقه است و مرد بايد آنآ 1114

قانون مدني در مقام احصاء تمام مصاديق نفقه نيست بلکه بايد با تفسيري موسع که از اين ماده به عمل  1114(. بايد گفت ماده 181-181؛ ص1834
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دهد فقه ميآوريم آن را با تحولات و شيوه زندگي در زمان حاضر و نيز با مباني فقهي آن هماهنگ و سازگار نمود. اما آنچه شوهر براي زن به عنوان نمي

ت وضعيت اجتماعي گونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند. همچنانکه در نوع و جنس و مقدار نفقه بايد رعايبايد به طور متعارف باشد. يعني آن

گردند. بعضي از فقهاء در نفقه وضعيت گونه که زنان همرديف او به اعتبار خانواده و اوصاف طبيعي و اخلاقي شبيه به او برخوردار ميزن بشود، يعني آن

  .(485؛ ص1811)امامي: انداند و برخي وضعيت اجتماعي زن و شوهر را در نرر گرفتهاجتماعي شوهر را در نرر گرفته

 : نفقه در فقه2ب.

 بندي شده است:در کتب فقهي نفقه زوجه در هشت چيز دسته

 باشد.(  نان و خورشت به مقداري که سير شود و از نرر کميت و کيفيت به شئون زن و عرف و عادت بستگي داشته و متناسب با زمان و مکان مي2و  1

 محل دارد.( لباس که از نرر  جنس و مقدار بستگي به عرف و عادت 8

 ( فراش که منرور زيرانداز و وسايل استراحت است.4

 ( وسايل طبخ و ادوات و ابزار آشپزي متناسب و متعارف.1

 ( وسايل تنريف و آرايش.5

  ( مسکن و ملکي و استيجاري و يا استيعاري که با شئون و احتياجات زوجه از نرر محل و همچنين از نرر داشتن مرافق کافي متناسب باشد.4

کار ( خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگي در منزل پدرش داراي خادم بوده و يا به علت ابتلاء به بيماري نيازمند به خدمت3

 (.211؛ ص1811باشد)محقق داماد: 

برخي ديگر (. 438؛ ص1411)انصاري: ت و منزلدانند: طعام )غالب قوت بلد(، الأدم )عادت اهل بلد(، خادم، لباس، وسايل نرافعده اي آن را شش تا مي

. ولي مشهور ميان علما اين است که (841؛ ص1831)محقق حلي: نيز مي گويند نفقه هر چيزي که زن به آن احتياج دارد از طعام و... به تبع عرف آن شهر

 (.434؛ ص1844)لنکراني: وجه شودحدي براي نفقه نيست و به عرف و عادت موکل است. مشهور اين است که ملاحره متعارف حال ز

 ج: آثار حقوقي

 : نفقه در فسخ 1ج.

 پس از انحلال نکاح در موارد زير زن در مدت عده نيز مستحق نفقه خواهد بود:

 در مدت عده طلاق رجعي، در مدت عده طلاق بائن حامل، در مدت عده فسخ زن حامل، زن حامل در مدت عده وفات شوهر

رود و از نرر اصول شوهر تکليفي در پرداختن نفقه ندارد. رود و هر کدام به راه خود ميزندگي مشترک بين زن و مرد از بين ميپس از انحلال نکاح 

 .(145؛ ص1811)کاتوزيان: اندفقط مواردي به صورت استثناء بيان شده

. و دليل (43؛ ص1831)محقق حلي: ين نفقه براي حمل استشود و انفقه چه در طلاق وچه در فسخ ساقط مي شود ولي اگر زن حامله باشد ساقط نمي

 (.881؛ ص1832)طوسي: «وان کن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن»فرمايد:آن قول خداوند که مي

 : هزينه درمان2ج.

 در هزينه درمان اختلاف نرر وجود دارد نرردارند:

هاي ساده باشد اجرت حجامت و فصد و قيمت دواء جزء نفقه مي کنند حتي اگر بيمارياي به طور کلي هزينه درمان را جزء نفقه محسوب نعده

 .(484؛ ص1811)امامي: ها خارج از نفقه هستندباشد نفقه است و آن(. دليل آنها اين است که آنچه که به عهده شوهر مي845؛ ص1415نيست)طرابلسي: 

هاي سخت و دشوار جزء نفقه محسوب هاي معمولي و متعاف جزء نفقه محسوب مي شود ولي هزينه بيماريغالب فقها اين است که هزينه درمان بيماري 

مستلزم  العلاج کهاند ولي نسبت به مخارج درمان امراض صعبشود. در مورد مخارج معالجه فقهاء هزينه مداواي امراض عادي را جزء نفقه دانستهنمي

(. از مخارج زن همچنين تهيه داروهاي متعارفي است که احتياج به آنها به علت 212؛ ص1811اند)محقق داماد: هاي سنگين است ترديد نمودههزينه

لجات دشوار به آن الراهر داروها و مخارج سنگيني که پاره اي معاشود بلکه عليبيماريها و دردهايي است که کمتر کسي در طول سال به آن مبتلا نمي

شوند، جزء نفقه واجب بر شوهر نيست، مخصوصاً اگر هم معالجه احتياج به مخارج بسيار سنگين داشته احتياج دارد و احياناً افرادي به آنها مبتلا مي

ها، قانون مدني ساکت است و ناخوشي دانند هزينه معالجه دررا جزء نفقه مي(. وحقوقدانان کلاً هزينه درمان هر نوع بيماري113؛ ص1831باشد)خميني: 

 (.142؛ ص1835)جعفري لنگرودي: در فقه اختلاف نرر وجود دارد. به نرر جزء نفقه است

 و به دلايل زير استناد کرده اند:
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و و درمان وي را هاي دار( وقتي ملاک نفقه معاشرت به معروف با زوجه باشد معاشرت معروف اقتضاء دارد که در زمان بيماري زوجه، زوج هزينه1

 بپردازد. 

؛ 1831)فرشنيان: اي است بر لزوم حفظ حيات و سلامتي زوجه و تلاش براي سلامت و تندرستي وي توسط شوهر( وجوب نفقه زوجه بيمار قرينه2

 (.54ص

گويند:گويند به نرر ميرسد که اگر در مرض بيم هلاک يا نقصان عضو و استمرار بيماري باشد و گمان قوي دارد که به معالجه از حتي برخي از فقها مي

است و معاشرت  يابد علاج بايد کرد، به عبارت ديگر هر جا علاج بيماري خود انسان واجب باشد معالجه زن بيمار نيز از نفقه اوهلاک و آفت نجات مي

جش واجب به معروف نيز همين است. اما جايي که علاج اجب نباشد ان را از نفقه نمي توان محسوب داشت يعني آنجا که اگر خود انسان بيمار باشد علا

 (.158؛ ص1858)حلي: نباشد

 د: استفتائات و رويه قضايي 

العلاج و هاي صعبي قائليد و آيا وسايل تنريف و آرايش و مخارج مداوا در بيماريشود يا شرايط ديگرآيا نفقه به محض ايجاد علقه زوجيت واجب مي

عاش و هزينه زايمان نيز جزء نفقه است يا خير؟ به طور کلي نفقه چيست؟ نفقه به مجرد عقد واجب مشروط به تمکين است و تمام مايحتاج مرئه در م

 (.213؛ ص1832)روحاني: ها و هزينه زايمان جزء نفقه واجب استتابستاني رفتن و امثال اين زندگي مناسب با مقام او و حتي مهماني دادن و سفرهاي

 (.451؛ ص1844)لنکراني: تواند تمکين نکندضعف غيرقابل تحمل و بيماري مسقط تکليف است و زن مي

تواند اند تمکين نکند؟ اگر براي زن ضرر داشته باشد ميتوکند که براي سلامتي زن و شوهر مضر باشد آيا زن مياگر مرد در روابط زناشوئي افراط مي

 تواند تمکين نکند.تمکين نکند بلکه براي حفظ سلامتي خود عدم تمکين لازم است. اما اگر ضرر متوجه شوهر است نمي

به عهده مرد است؟ خير به عهده مرد دانست و بعد از ازدواج فهميد آيا مداواي زن اگر با زني عقد کند که در داخل بدن مرضي داشته و ايشان نمي

 (.221؛ ص1832)روحاني: نيست

اج و بعد مخارج معالجه زوجه به مقدار متعارف بر عهده زوج است و زايد بر آن به عهده خود زوجه است و در اين مسأله فرقي بين مريضي قبل از ازدو

ظاهر اين است که هزينه دوا (. 441؛ ص1844)لنکراني: ر زن توان مالي ندارداز آن نيست و در عين حال سزاوار است که زوج کوتاهي نکند خصوصاً اگ

 بر زوج لازم نيست و اين داخل در نفقه نيست.

کند؟ نرر مشورتي قانون مدني است و آيا در مورد تمکين با نشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پيدا مي 1114سؤال: آيا هزينه زايمان مشمول ماده 

 شرح زير است: اداره حقوقي به

قاضي موظف است کوشش کند حکم هر »دارد قانون اساسي که مقرر مي 154قانون مدني در مورد مخارج زايمان ساکت است و لذا با توجه به اصل 

ابع فقه اسلامي حل قضيه را جستجو لذا لزوماً بايد در من« دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع فقه اسلامي حل قضيه را جستجو نمايد

نمود هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلي مشخص باز نموده لکن هيچ يک به تصريح در مورد هزينه زايمان سخن 

ابوالحسن امامي معتقدند که مخارج اند. در مورد مخارج درمان و معالجات که به هر حال بر زايمان نيز شمول دارد از فقهاي متأخر مرحوم آقا سيد نگفته

العلاج از جمله نفقات هاي غيرمعمول و صعبشود به عهده شوهر است لکن مخارج بيماريهاي که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا ميدرمان بيماري

الصالحين هزينه هر نوع بيماري را جزء نفقات ب منهاجالله خويي در کتاواجبه نيست. همين نرر در تحريرالوسيله مورد قبول امام قرار گرفته، لکن آيت

علي المولود »اند. تعدادي از فقهاء با استناد به آيه شريفه اند، حتي مخارج سفري که براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمردهواجبه شمرده

اند. اين نرري است که صاحب حدائق نيز عنوان نموده است فقه دانستهعرف را ضابطه تشخيص ن« له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و عاشروهن بالمعروف

شود. بعلاوه از وجوب نفقه براي مطلقه حامل و مورد قبول ايشان است. به هر حال ترديدي نيست که مخارج زايمان از نرر عرف جزء نفقه محسوب مي

يرد مسلم است که اين وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل گتا وضع حمل حتي در طلاق بائن که در غيرحمل نفقه به آن تعلق نمي

نچه هيچ ترديد از تبعات حمل و به عهده زوج است و اين الزام در اين مورد بخصوص منوط به تمکين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است. چنابي

باشد نفقه واجب نيست. لکن در صورت حامل عده وفات که تمکين در آن مطرح نمي شود و يا دردر طلاق خلع که اصولاً به لحاظ عدم تمکين واقع مي

 28/5/51-1134/4شود. رأي شماره قانون مدني مستفاد مي 1111بودن زن نفقه بايد تا وضع حمل برداشته شود. اين معني نيز به وضوح از ماده 

 .(224؛ ص1843)بازيگر: ديوان

 مطالعه تطبيقي ح:

فاق دارند که نفقه زوجه واجب است به سه چيز خوردني، پوشيدني و مسکن و همچنين اتفاق نرر دارند به نفقه بسيار در صورت موسر تمام مذاهب ات

ت. مالکيه بودن زوجان و به نفقه کم در صورت معسر بودن زوجان و اگر يکي از زوجين ثروتمند و ديگري فقير باشد در اينجا در ميزان نفقه اختلاف اس

گويند که در اين صورت حال مرد از نرر شود. شافعيه ميگويند اگر زوجان در فقر و ثروت متفاوت باشند حالت وسط در نرر گرفته ميابله ميو حن
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حال شود. حنفيه دو قول دارند. يکي در نرر گرفتن حال زوجان و ديگري فقط در نرر گرفتن شود و به حال زن نگاه نميثروت و فقر در نرر گرفته مي

گويند که نفقه به قدر احتياج زن است به نسبت عرف اهل همان شهر و بايد حال زوج از نرر عسر و يسر در نرر گرفته زوج. اکثر فقهاي اماميه مي

 (.812-811؛ ص1412)مغنيه: شود

 پول دارو

ست؟ با مراجعه به نصوص قرآن و احاديث چيزي از دوا و اگر زوجه نياز به دارو و يا عمل جراحي داشته باشد آيا مرد ملزم به ثمن دوا و اجرت عمل ا

اند که اند و حتي گفتهاند و به مداوا متعرض نشدهعلاج در مورد نفقه ذکر نشده است و فقهاء هم نفقه را به خوردني و پوشيدني و مسکن محدود کرده

کتاب جواهر آمده که زوجه مستحق دوا نيست و سيد ابوالحسن در گويند دوا و ميوه بر مرد واجب نيست در حال سختي. در واجب نيست. حنفيه مي

شود جزء نفقه است. اما اگر در معالجات سخت و شاز الوسيله گفته است که اگر دوا از نوعي باشد که معمولاً در امراض به آن حاجت پيدا ميکتاب

 (.818؛ ص1412)مغنيه: باشد از نفقه نيست

گويد تا آنجا که دانند. عقيده مشهور مالکي هم همين است. اما يکي از علماي مالکي ميبه پرداخت هزينه معالجه زن نميشافعيه و حنابله شوهر را ملزم 

 (.158)شيخ الاسلامي: بي تا؛ صزن از مرض رهايي يابد مخارج او را بايد مرد تقبل نمايد

)شيخ چه شوهر غايب باشد آمادگي خود را در اين مورد اعلام نمايدگردد که تمکين کند و چنانگويند نفقه زن در صورتي واجب ميشافعيه مي

 (.151الاسلامي: بي تا؛ ص

ضوع به هر گاه نفقه زن مريض غيرناشزه واجب شد آيا مرد بايد مخارج علاج وي را بپردازد يا نه؟ فقهاي حنفيه معتقدند که واجب نيست چون اين مو

نياز باشد ولي چنانچه فقير باشد از دارايي کساني که ملزم به اداي نفقه وي يي زن بايد تأمين شود چنانچه بينفقه ارتباطي ندارد بلکه مخارج زن از دارا

نياز يا اند عدم وجوب پرداخت نفقه گاهي معقول است. به خصوص اگر زن و شوهر هر دو بيشود. حنفيه چنين استدلال کردهاند پرداخت ميشده

تواند خود را معالجه کند اما اگر فقير باشد طبيعي غني و مرد فقير باشد. چون اگر هر دو و يا زن به تنهايي غني باشد زن مي نيازمند باشند و يا اينکه زن

تواند هزينه معالجه زن را پرداخت کند. اما اگر زن فقير و شوهر غني باشد مرد مکلف به معالجه است. بعلاوه اگر شوهر ثروتمند زن است که مرد نمي

 دار مخارج او شود؟ش را معالجه نکند پس چه کسي بايد عهدهمريض

دانند. چون احتباس ممکن نيست. اما اگر مرض اگر زن مريض باشد به نحوي که نتواند به خانه شوهرش منتقل شود حنفيه متفقاً زن را مستحق نفقه نمي

زن پس از انتقالش به خانه مرد و يا عدم ممانعت زن داير بر انتقال به خانه  زن عمومي باشد که مانع انتقال وي به خانه شوهر نشود در مذهب حنفي نفقه

اي است که از بين خواهد رفت. از طرفي عقد ازدواج عقد دائم است. حق دائن به گردد چون مرض عارضهشوهر با اينکه منتقل هم نشود واجب مي

 (.151)شيخ الاسلامي: بي تا؛ ص شود.يوسيله عارضي از عوارض که زن هم در آن دخالتي نداشته ساقط نم

)شيخ الاسلامي: بي دانند مادامي که زن براي زندگي زناشويي صلاحيت داشته باشدها موافق هستند نفقه را براي زن واجب نميحنفيه و فقهايي که با آن

 (.158تا؛ ص

 گيري. نتيجه8

دار شود. تحول از آنجا که شوهر موظف به پرداخت نفقه به همسرش مي باشد و شوهر بايد به عنوان رياست خانواده تأمين معاش زوجه خود را عهده

هده عرف توان در چارچوب معيني محصور کرد و ناچار بايد داوري را به عآورد. اين نيازها را نمياي به وجود ميشيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه

هاي درمان و داروي زن نيز جزء نفقه و بر عهده مرد است. چنانکه اگر زن براي زايمان يا عمل جراحي مدتي در بيمارستان باشد گذارد. براي مثال هزينه

 داند. ها را جزء نفقه ميگونه هزينههزينه بيمارستان و خريدن داروهاي لازم با شوهر است. زيرا عرف اين

 توان گفت:هاي معالجه بر عهده شوهر است و در تأييد آن ميتوان فهميد اين است که هزينهار و ملاک ميآنچه از معي

 هاي دارو و درمان او را بپردازد. ( ملاک نفقه معاشرت به معروف است. بنابراين اقتضاي اين مبنا اين است که در زمان مريضي زن شوهر هزينه1

 تر هستند.زوجه لازم است ولي دوا و دارو ضروري( خوراک و پوشاک و مسکن براي 2

او به خادم است  ( يکي از موارد استخدام خادم وقتي است که زن به لحاظ مريضي به خادم احتياج داشته باشد. از آنجا که نياز زن به درمان بيشتر از نياز8

 شود.پس به طريق اولي جزء نقفه محسوب مي

هاي زن است. و به طور کلي وقتیي  دارو و درمان نيز جزء نيازمندي شود و هزينههاي زن تعيين مينفقه بر اساس نيازمندي قانون مدني 1114مستفاد از ماده 

 زوج قصد زندگي با همسر بيمارش را دارد به تبع آن بايد هزينه درمان بيماريش را پرداخت نمايد.
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